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 يدهكچ
ال سا چها تاا  هجدهنفر از زنان  چهارصدشناختي در ميان هاي جامعهپژوهش حاضر ارزيابي تفاوتهدف 

 ايمرحلاهچناداي خوشاه گيرينمونهروش  ةآماري پژوهش بر پاي ةآماري زنان شهر شيراز است. نمون ةجامع

آوري شده است. يافته جمعة بسته ساختارنياز با استفاده از پرسشنامموردهاي و داده شده است تصادفي انتخاب

از نظار  نوگراي شاهر شايراز گرا وچه  سال سنتتا  هجدهه آيا ميان زنان كاصلي تحقيق اين است  پرسش

فااوت تسان و پايگااه اجتمااعي ااتصاادي ، داريدين، ايمصرف رسانه، فرهنگي ةسرماي، اجتماعي ةسرماي
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جتماعي زن و اروابط ، حقوق زنان، خانواده و ازدواجدربارة يان گوپاسخ هاينگرش، دهند. در اين مطالعهمي

هاي فاوتتاستخراج و ، دارندرا نظام معنايي خاص خود  ه در پارادايم سنت و تجددكمرد و حجاب و عفت 

هاي افتاهبار اسااي يشاد. شناسايي  يدهكگرا و نوگرا در ميزان متغيرهاي مندرج در صدر چسنتميان زنان 

گين گرايش آنان ( و ميان100از ) 1/67معطوف به سنت برابر با هاي گفتمان ين گرايش زنان بهميانگ، توصيفي
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ايه سرم ميزان، متقاب  طوربههاست؛ آن عنادار بيش از همتايان نوگرايماي گونهبه گراسنتو سن زنان  داريدين

شده و گروه يادگيرد؛ ميان دمي پيشي گراسنتلي معنادار از زنان كشزنان نوگرا به ايفرهنگي و مصرف رسانه
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 مسئلهطرح 

 رهـايبا از آن برخـي  منظـورشـود   مي ار بـردهكدر مقابل مدرن به مفهوم سنت شناسيجامعه علم در
سـيعي از   ةدامن ةن است دربردارندكمم ؛ اين با رهاندكمي ه در د ران مدرن خودنماييكفرهنگي است 

، رمـيخ) تـارييي باشـدهـاي   خاطرهها حفظ نمادها   سـنبل، ليك طوربهبا رها   ، ذهنيات، خلقيات
نـوان ع بـاه از آن كـ، هـنكهاي سـنتي   سـنت ةدر فرايند نگرش نو به زمينـ، علا ههب(. 17 ص، 1377
 طوربـه (.1369، جناتي) شودميبازسازي   بازآفريني ، نو تفسير صورتبهسنت ، شودمي يي يادگراسنت
ر يـداد    در پـي از سدة نوزده ميلادي به بعـد ،سنت (antithesiis)نهادمنزلة برابربه، مفهوم مدرن، متقابل

، سـراييك) اسـت شـدهتـارييي اسـتفاده هاي سـده ديگـرميانه   هاي سده ي برايرنسانس فصل مميز
سـازي نة انديشـه انتقـادي در  يراجانبـرد همهكاركعناي با ر به ضر رت   متجدد به(. 13 ص، 1379
اگرچـه (. 17 ص، همـان) اسـت هنـه  ابسـتهكهاي ه در گوهر خود به سنتكال آن چيزي است كرادي

بـايي  رمزبـوآن محد د به جغرافياي  ةدامن، ري   تارييي تجدد مربوط به جهان غرب استكخاستگاه ف
 از جمله جهان سوم   ايران را درنورديده است. ، نماند   بيشتر مناطق جهان
حيـات هاي تعارضـات گونـاگون در هيـه، ايران همچونشورهاي اسلامي ك ر د نامتوازن تجدد به 

در تـاري   ايـران ةمعتقدنـد مسـ ل متفكرانه برخي ازكاي گونهبه، فردي   اجتماعي را همراه داشته است
 بيشــتربــه اعتقــاد (. 65 ص، 1387، چوئيــانك) ســتا  پيامــدهاي آن  تجــدد لكمشــفقطمعاصــر آن 

علـي در اجتمـاعي فهـاي بسـياري از ناهنجاري، ايران با جهـان مـدرن ةاز مواجه پيشتا ، شناسانجامعه
ح   ضـر رت طـر بـر آنـان، اساسبر همين  نداشت؛سابقه ، مسائل اجتماعيعنوان به ،آن ةل گستردكش

ي اساسـ. مفـر ض كنندمييد كتعارض سنت   مدرنيته تأ بررسي مسائل اجتماعي در چارچوب مفهومي
   شناسـيهستيناپـيير بـودن مبـاني جمع ني ميان سنت   تجـددكفدر تقابل نظرانصاحباين دسته از 

 .اسـت سـنتي   مـدرنهـاي برآمـده از گفتمانهـاي نشك  ها تبع آن نگرشآن د    به شناسيمعرفت
فرهنگـي   ي هـاگـران   ارزشنشكشـناختي هـاي ر انگيريجهت، نش اجتمـاعيكاثرپييري متقابل 

(. 289 ص، 1370، ترنـر   بيگلـي) س استكخوبي منعبه س  بركما شناسيجامعهدر  يديگربه  اعتقاد
ز در ن اجتمـاعي برآمـده اهـاي نشك بـا كوشـندميه كـ اندنوگراي امر ز افرادي ةبازيگران اصلي جامع

ايـن بيـان (. 161 ص، 1385، نـش) فرهنگي   گفتماني بـه زنـدگي خـود معنـا بيشـندهاي چارچوب
 دهي به نظم اجتماعي است.لكها در شاهميت گفتمان ةدهندنشان

از جملـه ، ميتلـ  آنـانهـاي گر ه ارزشـي تعارضات نظام، در ميان مسائل اجتماعي مرتبط با زنان
ردهاي منفـي كاركپارچگي هنجاري جامعه، كه در نسبت با نظم اجتماعي   يكتأمل است  درخورموارد 
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در يلمـر   هاي چشـمگيريپارگيچنـدهـاي سـنتي   مـدرن، پـييري از گفتماناثراجتماع زنان با  .دارد
اسـتمرار   بازتوليـد تنازعـات  هكتوان چنين گفت مي، مجموعرده است. دركتجربه    هنجارهاها ارزش

زن   مـرد   ر ابط اجتمـاعي ، حقوق زنان، خانواده   ازد اج مهم از يبيلهاي گفتماني در برخي عرصه
تـارييي تـا پـيش از  لحاظبـهچـه در مقايسـه بـا آن، هـا راحجاب   عفت نظـام معنـايي   هنجـاري آن

ريـم زده هـا شيده   ترتيبـات نـامتوازني بـراي آنكبه چالش ، مدرن  جود داشته استهاي سازيگفتمان
 ميـاندر بعـد ر ابـط   يژهار تنظيم اجتماعي بهكمدت در دراز مزبوراست. تضادهاي ارزشي   هنجاري 

لـي كاهش انسـجام كـ، مزبورنهايي  ضعيت  ةنتيج. كاسته استر ابط    از تراكم اين، لكرا مش هاگر ه
نظـام معنـايي ،  ايـعدر(. 117 ص، 1384، چلبـي) خواهد بوداي يطعه ةجامع كجامعه   تبديل آن به ي
 اگـرا در  يعـامل مثابـةاجتمـاعي بههاي نظامدر خرده ها رفتاري متناظر با آنهاي سنتي   مدرن   دهلت

پـارچگي كبـه ي يتـأمل هاي درخـورگيري آسـيبلكباعث ش، ترتيب؛ بدينندكمي نظم اجتماعي عمل
هـا دهي به نگرشهاي اجتماعي در جهتبه نقش مهم گفتمان توجهبا د. بر اين اساس   شومي اجتماعي

شـناختي زنـان سـنتي   هـاي جامعهبرخـي تفا توشد كمي ن مقالهيا، فردي   جمعي زنانهاي نشك  
 انـدازةپژ هشي پيگيري   تـا  ةمس لدر يالب ، از گفتمان سنت   تجدد انپييري آناثربا فرض ، مدرن را

 دهد. به دست هاي مزبورتفا ت بارةنظري يابل يبول درهاي ان تحليلكام

 تحقيق ةپيشين

 بـراي ؛اسـت ها سـودمنده مر ري بر آنكمتعددي صورت گرفته است هاي پژ هش، موضوع زنان ةدربار
(. 1376، شهشـاني) نـه صـنفي، دانـدمي سياسـي ايمسـ له كزنان در ايران را ي مس لة شهشهاني، نمونه
فمنيسـم  جـود نـدارد   ارزيـابي ه در ايـران تعريـ   احـدي از كدهد مي در بررسي خود نشان مطيع

 1376، مطيـع) دانـدمي سطحيهاي زن   مرد را مبتني بر ر ش ميانر ابط موجود  ةگرفته دربارصورت
زنان در بـازار عرضـه    مس لهدار بودن طرفمس له صنفي را ناشي از بي درزنان  نداشتناستقلال  بايي(. 

 تـأثر ازرا كـه مانـات زنـان ك  امها تويعات   نقش مياناف كشاين،   جود اما با، داندمي تقاضاي ايران
 مقـدمبريكا(. 1378، بـايي) دكنـميتأييـد هاسـت شدن رسانهگسترش سطح تحصيلات عالي   فراگير

شـ  جريـان مطبوعـاتي كدانـد   بـه مي مـيهبيهاي تغيير ارزش ةتقابل ميان سنت   مدرنيزم را مقدم
، مقـدمبريكا) نـدكمي اشـاره، ه در پي تغيير ساختار   انسجام خـانواده اسـتكليبراليستي در مطبوعات 

، دينـي آنسـبب نگـاه بر نبه، زنـانة مسـ لري دينـي را در كافق معرفتي ر شنف زادگانمهد ي(. 1379
معاصـر  يافته در ميان زنـان ايـرانت سازمانكحر جود (. 68 ص، 1379، زادگانمهد ي) داندمي دنيوي
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 تكـايـن حر(. 43 ص، 1381، لرسـتاني) است لرستاني پژ هشهاي از يافته، بهبود  ضعيت زنان براي
دانشـگاهي در  توسعه بيشتر در سـطح نيبگـان زن   محافـلحالشورهاي درك ديگريافته همانند سازمان

بد ن الحاق مفهـوم  هك كندميرا تأييد  عنوانعملگرا   بي تكحر ك جود ي چنينم.  ي هجريان است
مناسـبات  در پـي تغييـر، هـاي فمنيسـتي  مرامهـا گفتارآگاهي از     اعمال خويش  به فعاليت فمنيسم

، خـانواده در اركرنگ شدن تقسيم جنسي مك، است. به اعتقاد  يآن  كردن كراتيكزندگي در جهت دمو
 مزبـورت كـاز جملـه مصـاديق ملمـوس حر، آناني ها   فعاليت اجتماعگيريت زنان در تصميمكمشار
تشـديد ، ن در جامعـه   موضـوع حقـوق زنـانضـمن تحليـل نقـش زنـا اسپوزيتو(. همان :كر.) است

 ددانـميسـنت   مدرنيتـه هـاي ميـان چالش نتيجـة  جـودمال مطلوب    ايعيـت را كش ميان كشمك
آزادي    ةدهد تعمـيم ادعاهـا دربـارمي پژ هش خارجي نشان كيهاي بررسي يافته(. 1378، اسپوزيتو)

 طوربـهآفرين اسـت. لكمشـ، ا ضاع محلي   زمانيبد ن توجه به ، فمينيستيهاي برابري زنان در نظريه
ملـي   يـا ، هاي خاص هر زن يا گر هي از زنان در يالـب سـاختارهاي بـوميتوجه به مويعيت، متقابل

(. Jacoby, 1999, p. 511) اي در حوزة آزادي   برابري زنان خواهد بـودنندهكسياسي خاص عامل تعيين
سـو   نارضـايتي كسازي بدن   نمايش آن ازيديگر  جود رابطة مثبت   معنادار ميان شي ي يدر پژ هش

شـود در ه ملاحظه ميكگونه همان(. Grippo, 2008, p. 173) نشان داده شده است، از بدن از سوي ديگر
صـراحت هاجتماعي ب گراننشكهاي نشكگفتمان   نقش آن در بر ز  ةمس ل، باه ةشدهاي مر رپژ هش
 .شده استاخير اشاره  ةتكاز ن برخاسته است؛ جديد بودن پژ هش حاضر نشدهبررسي 

 مباني نظري 

د م  ةدر نيمـ  يژهبـه، اجتماعي غرب   سياسي، ر فلسفيكه در تفكاست  ياز مفاهيم گفتمان ة اژ
هاي شـرطه پيشكـمجموعـه يواعـدي اسـت ، گفتمـان داشـته اسـت. فرا انـييرن بيستم اهميت 

  اهـداف معينـي  لئهـر گفتمـان بـه مسـا. سـازد راي سينوران فـراهم مي را امكگيري احلكش
در  گـيارد.نـار ميكمفاهيم ديگـري را ، هكحاليدر، گيردمينظر  درخاص را  يپردازد   مضامينمي

هاي معطوف به سـنت   لي گفتمانكهاي مربوط به مسائل زنان ذيل د  عنوان گفتمان، مقالة حاضر
د  گفتمـان  ةهـاي نـوگرا دربردارنـده در اين ميان گفتمانك هاي نوگرا يرار داده شده استفتمانگ

از باب تقريب معـاني ، بندي مزبور ماهيتي اعتباري داشتهري ديني است. تقسيمكفمنيستي   ر شنف
ايـن  در، هاي د گانه ميان سنت   تجدد انجـام شـده اسـت. همچنـينردن تقابلكبه ذهن   نمايان

هـاي هاي دينـي اسـت؛ زيـرا  زانـت آموزهگفتمان، هاي معطوف به سنتمنظور از گفتمان، نوشتار
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اي يابـل انـدازهبه، هاي ايجاد   بازتوليد سـنت در فرهنـگ ايرانـيعنوان مؤثرترين مؤلفهاسلامي به
هاي نظري ارهشناختي سنت را به گزتوان مفهوم جامعهشناختي ميلحاظ ر شه بهكچشمگير است 

تحديـد معنـايي مزبـور مـرادف بـا مظـر ف ،   عملي برخاسته از شريعت تقليل داد. با  جود اين
ة تيصصـي از حيطـ، بـارههاي ديني به ظرف تاري  نيست   بحث تفصـيلي در اينانگاشتن آموزه

كـه  ديـنهاي فمنيستي مستقل از گفتمان، هاي معطوف به سنتخلاف گفتمانمقاله خارج است. بر
از ، ري مدرنيته بنا نهاده شده بودنـدكمنزلة مولود رنسانس   مبتني بر مباني فبه، گراييبر پاية انسان

 اند. ه جامعة زنان را از لحاظ نگرش   رفتار از خود متأثر ساختهكاند ري د ران مدرنكاتب فكم
شـريع   انسـان مصـدر ت، ري آنكهاي فثرهاي موجود در جريانكرغم تعلي، ر جديدكمباني تف ةبر پاي 

بشـري يد بـر نفـي منبـع فراكبا تأ، زيرساختي معرفتهاي شود   حوزهمي نياز از هدايت  حي فرضبي
سـائل منظريات اجتمـاعي مربـوط بـه ، از جمله، هاهاي بشر در همه عرصهانديشه ةدهندلكش، براي آن

ي زمينـي   موضـعزنان در دنياي جديد از  ةس لمطرح ، فمنيستيبر اساس تلقي ، زنان است. در اين ميان
 ي بـا ها   امكانـات مسـايابي زنان بـه فرصـتردن دستكتلاش براي نهادينه شود تا ميدنيوي تحليل 
ل كشـ بـهزنـان  سـودنظري   عملي به هاي وششك  ايتصادي   اجتماعي ، هاي سياسيمردان در جنبه

 د. شومحقق  هاي فمنيستيگفتمان
 اينبربنـا(. 41 ص، 1383، دانـل) يابنـدميمعـاني مشيصـي ، متفا تهاي ساختن نظام با هاگفتمان

ت زبان اسـ ةولشناختي به مقيا ر يكرد جامعه اجتماعي ةپديد مثابةزبان به ةگفتمان حاصل مطالع، تعري 
ل ر ن   مسـتقدر خلال ر ابط اجتماعي   نه بيـ متن، بر اين اساس ؛بودن متن دارد   دهلت بر اجتماعي

، فريـاني) اسـتزندگي اجتمـاعي سـهيم هاي  ايعيتتغيير    بازتوليد، در توليد   شودمياز آن تكوين 
 (. 63 ص، 1382

يـدرت    جوامـع انسـاني ختيشـنابا توجه به شـرايط معرفت، گفتماني هايامر زه استفاده از نظريه
گفتمـان را در  وكـميشـل فو(. 10 ص، 1383، دانـل) در حال گسترش اسـت، هاتحليل باهي اين نظريه

 ةحـوز همة، زبان بر افز نه ك داندمي شناسانهزبانشناسانه   غيرهاي زباننشانه ةدربرگيرند، معناي جديد
. نـدكآن را بـر سـوژه تحميـل مي، حقيقـت توليـد نظـام مزيد بـرگيرد   بر مياجتماعي انسان را نيز در

ه كـبـرد مي اركهعلمي متأثر از يـدرت بـبراي توصي  نظام دانش شبه را اصطلاح گفتمان، چنين  يهم
از نظـر (. 39 ص، 1385، نـش) گياردمي محسوس بر جايهاي سيال   غير يژگي صورتبهرا  آثارش

، ترتيببـدين اسـت؛ شـرايط خـاصمشر ط به ه ظهور آنها ك داردمحد دي گزاره  شمارگفتمان ، وكفو
محصـول  حقيقـت، ه تارييي   زمانمند است. به نظر  يكبل، اين معنا ابدي   آرماني نيست گفتمان در
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ي يا نادرستي هر امر يابـل تصـوري هسـتند؛ درست ةنندكتعيين معرفت هاي ميتل ِهاست   نظامگفتمان
، وكـفو. هـدف ودخواهـد بـبيهـوده امري ها بير ن از گفتمان  جوي حقيقت نابجست، بر اين اساس

ند چه چيزي را بايـد يـا نبايـد كه تعيين ميك  يواعدي است ها هاي دانش   گفتمان جوي نظامجست
 (. 48 ص، 1378، ضميران) دام اشتباه استكدام درست   كگفت   
لا كـهماني تحليل گفت .امور اجتماعي   سياسي گسترش دادند ةهم رگفتمان را ب ةنظري لا   موفهكه
لمـر  ي همةة رنده دربرداكند كمي متن برخورد ةمثابزباني بههاي زباني   غيراز دادهاي با مجموعه   موفه

ــاعي  ــدگي اجتم ــتزن ــه(. Laclau & Mouffe, 2002, p. 13) اس ــهك ــانلا   موف ــت كرا  گفتم لي
ميـان عناصـر اي گونـهبندي بهمفصل. آيددست ميبندي بهاز عمل مفصل هكدانند مي ايشدهساختاردهي

 عـديل شـوداصـلاح   ت، اين عمل ةه هويت   معناي اين عناصر در نتيجك ندكنده ارتباط بريرار ميكپرا
(Laclau & Mouffe, 2001, p.105 .) ةطردر سـي اجتماع را ةهايي از حوزبيش، آن د گفتمان در ديدگاه 

ل كشـهـا آن رفتارهـاي فـردي   اجتمـاعيبـه گفتارهـا   ، هابا در اختيار گرفتن ذهن سوژه، خود گرفته
راننـده پيش ينير ي به گفتمان، آن ييوكفو در معناي مفهوم يدرت ضمن استفاده از لا   موفهكهدهد. مي

ر اجتمـاعي فهم امـو  دهند ل ميكتصور ما از حقيقت   جهان را شها گفتمان، آناناز ديدگاه  بيشيدند.
د  جـو مزبـور نظريهسازند. پيير ميانكگفتماني ام ايهدر ن ساخترا   سياسي   جهان حقيقت 

ها   هويت، هااشيا   پديده   هاستمعتقد است جهان محصول گفتمان اما، ندك ايعيت را نفي نمي
نـزاع هـا   تغييـر در گفتمان   يابنـدمعنا ميآنها  فقط با بوده  ها ر ابط اجتماعي محصول گفتمان

انجامـد.  ايعيـت اجتمـاعي مـي ال گونـاگونكاشـ اجتماعي   بازتوليد تغيير در جهانبه ، ميان آنها
هـا را از نظـر گفتمان، شـدهتعيينمـي   از پيشيدا، هويـت ثابـت ضمن نفي هرگونـهنظريه مزبور 

(. Smith, 1998 , p. 56) گيـرد  علت موجبة آن در نظر مي هاگيري هويتلكبر ش مقدم گيريلكش
 شـونديهـا بـه فـرد يـا گـر ه اعطـا مـه در در ن گفتمانكـ انـدهاييمويعيت منزلةها بههويت، بنابراين

(Jorgensen & Phillips, 2002, p. 43 .)اني سـوژهيبل گفتم يژگي ما، وكفومانند ، لا   موفهكه، ر ازاين ،
را ، مـاعيال اجتكنهادهـا   اشـ، ر ابط اجتماعي ة  سازند شفاف   خودآگاه، عايل ةسوژ  جود معنايبه

 تـرينهمشـرح ميتصـري از م، ردهـاي آنكارك   نون با ر شـن شـدن مفهـوم گفتمـانك. انندكنفي مي
 .كنيمميتر بررسي صورت انضماميبه را ديني مرتبط با مسائل زنانهاي ديني   بر نگفتمان

راي بـ هاي انسـانيارزشه كدر بحث از جايگاه مسائل زنان اين است اسلامي  ةمحوري انديش ةگزار
، ا  نـه جسـم   انسان نفس   ر حه ك. ازآنجاشده است ملاك سنجش دانسته سانيك طوربهزن   مرد 

. تفـا ت ندارنـد يبا ديگرزن   مرد در نفس   ر ح ، ر ؛ ازاينشودمي تلقي ليها   فضاخاستگاه ارزش
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،   اصـول اسـلامي ات فـرا ان در مبـانيكاز اشـترا منـديبهرهديني در عين  نظرانصاحب، اين با  جود
 . دارند در تبيين برخي مسائل زنان از منظر معرفت ديني يري متفا تكفهاي برداشت
حضـور ، دط زن   مـرپرهيز دادن از اخـتلا، حجاب زنانيد بر كتأ، ديني ةدر سپهر انديش، ليكطوربه

 ةحـوز نظرانصاحبه مقوهت مورد توج ترينمهماز  زن   مردهاي تفا ت   مردانههاي زنان در صحنه
 بقـره:) «درجـه للرجال عليهن»   (34 نساء:) «مون علي النساءاالرجال يو»آيات ذيل ه ك مسائل زنان است

 داريزن ديـن   ه حيـا   تقواسـتكـبل، زينت زن نه طلا   مر اريد، . بر اين اساسشودميبحث  (228
 زن در مـالك، چنـينهم .اناخـتلاط بـا مـردتجـارت   نه بـا  رساندمي با اعمال صالح به اثبات خود را

مـادري   تربيـت صـحيح ، همسـري بـامـال كي خاص خود   رسـيدن بـه هويت ر ح برخورداري از
مي   زيـرا زن از نظـر جسـ ؛شودمي حاصل راهاز اين ات زن   تهييب مواهب زن كملفرزندان است   

بيـين در ت حسيني طهراني، ر ازاين(. 126 ص، 1380، جعفريان) خلق شده است كارر حي براي همين 
ت زنـان محر ميـ بر، ر اياتات   آيبرخي  بر مبناي، انآنهاي جايگاه زن   مرد ضمن برشمردن تفا ت

دن   بـو فـرض فقيـه به حتي،  ر د زنان به مجلس شورا  ر ا نبودن  هيت ، جهاد، از منصب يضا ت
 (. 140 ص، 1363، حسيني طهراني) كندمييد كتأ استنباطاز يدرت اجتهاد    برخورداري

ه كـاي گونـهانـد بهنـوعي تعريـ  از زن مسـلمان تأكيـد كرده ةبرخي ديگر از متفكران ديني بر ارائ
، بـا حفـظ اصـول   مبـاني آن، هاي دين رابرداري از ظرفيتان باشد   بهرهكمتناسب با شرايط زمان   م

انسـاني  ةه در جـوهركزن انساني مانند مرد است ، معتقد است بارهدر همين علاّمه طباطبائين سازد. كمم
ي   عـاطفي   كـهـاي فيزيتفا تاي پـاره  ي، حالاست   برتري جز به تقوا نيست. بااين كبا ا  مشتر
 مبنـاي را فطـرت زن   مـرد(   ايتضـاي 275 ص، 1360، يئطباطبا) پييردميان زن   مرد را مي عقلاني
يد بـر نقـش كضمن تأ امام خميني(. 273 ص، همان) داندمي انآن ميانوجود قويي محاختلافات  برخي

بـر هويـت انسـاني زن   برابـري  ي بـا مـرد در ، اسـت بنياد اساسي جامعه كهمادري   حفظ خانواده 
ردن زن در كـت اجتماعي زنان   فعـال كنار گياشتن موانع مشاركند   در پي كيد ميكماهت انساني تأك

(.  ،1374مؤسسـه تنظـيم   نشـر آثـار امـام خمينـي: كر.) سياسي   علمي است، اجتماعيهاي عرصه
اما بر ضـر رت تأييـد ، ندكدر بحث هويت انساني زن به عرفان   فلسفه استناد مي جوادي آمليالله آيت
 بـراي(. 245 ص، 1370، آمليجـوادي) كنـديد ميكعنوان ريشة معارف در مسائل عقلي تأريم بهكيرآن 
لي  هيت   آثار  هيي آن اسـت   كدار ترسيم خطوط عهده، مراحل اسفار چهارگانه، از نظر  ي، نمونه

ر   مؤنـت كسـوي حـق هـير فريـي ميـان مـيهمسفران اين سفر شامل از زن   مردند   در اين  فد به
مرد در اصـل  از منظر برهان   مسائل عقلي تفا تي ميان زن  ، علا هبه(. 187 ص، 1370، همان) نيست
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شود نـه مقـوم. عنوان مصن  در نظر گرفته مير   مؤنث بودن بهكمي، هاي عقليتابكمال نيست   در ك
آنجـا ناشـي صورت. ايـن امـر ازبهنه ، گرددميورت   انوثت به ماده بازكمرد   زن بودن   ذ، بر اين مبنا

، همـان) حتي در گياهان نيز هست ه در حيوان  كبل، ه اين د  صن  اختصاص به انسان نداردكشود مي
 (. 245-244ص 

بـه يـرار داشـتن زنـان تحـت ظلـم   تبعـي  ناشـي از جنسـيت يد بـر كبا تأ هاي فمنيستيگفتمان
 فمنيسـماصـلي  ةدغدغـ انـد.پرداخته نابرابري جنسي   ستمگري جنسـي، تفا ت جنسي پردازيمفهوم
عادهنـه دانسـتن سـاختارهاي سياسـي ليبراليسـتي استيفاي حقوق سياسي   يانوني زنان در عـين ، ليبرال

 رافـتكمـاري  لسـتن دانـد. مي از برابري حقوق اناست   منشأ مظلوميت زنان را محر ميت ناموجه آن
 منزلـةبهضـر رت تسـا ي حقـوق زن   مـرد بـر ، ر سـوعصر ر شـنگري   نظريـات  ةفلسف متأثر از

ن ايجاد شرايط برابر براي زن   مـرد فـراهم شـود   اكاگر ام از نظر  ي.  رزدمييد كموجودات عايل تأ
هاي پاسـ ه هر د  جنس به كهاي مشيص يرار گيرند احتمال اينسان در مقابل آزمونكبا شرايط ي نآنا

 ال در بازسـازي مفهـومكـاهميت فمنيسم رادي(. Wollstonecraft, 1972, p. 87) است فرا انمشابه برسند 
 ةعدالتي يوانين موجود را بيشي از ساختار فراگيـر سـلطبي  هواداران اين نحلة فمنيستي امر سياسي است 

سـيمون (. 1381، آبـوت    اهس) يابدشود   به نهادهاي سياسي راه ميمي آغازه از خانواده كدانند مرد مي
  جنسـيت گرايي بـه تشـريح اصـول جـنس در يالـب د  امـر هسـتي، با استناد به طبيعـت انسـان د بوار

ايـن (. De Beauvoir, 2001, p. 34) شـويمبلكـه زن مي، آييمما زن به دنيا نمـي  برآن است كه  پردازدمي
را ها ناانسـ ةبر علم   پيشرفت   توسع جمله تحميل فرهنگ جامعه بر زنان   اهميت تسلط فرهنگي آن

ل مشـيص بـه كداري شسرمايه جوامعدر  مردساهري، سوسياليستهاي فمينيستاز نظر . دهدمي نشان
سـن ، نـژاد، طبقـه، جنسمعتقدند شوند. آنان يب ميكتر يبا ديگر ايگونهگيرد   اين د  نظام بهخود مي

ل كتر نيسـت. شـاز ديگري اساسـي عواملاز اين  يكاما هير، است  مليت افراد از عوامل ستم بر زنان 
  فقـدان  بـوده مزبـور اجتمـاعي داري ميتص نظام ايتصـاديسرمايه جوامعمشيص فر دستي زنان در 

ها فمينيسـت . ايـناست هاي عمومي   خصوصيدر حوزه موجود بر آنانهاي نترلكآزادي زنان به دليل 
 دانند. ها ميحوزه ةار جنسي در همكرفتن تقسيم  ميانرهايي زنان را در گر  از 

جز در ه ديـن را بـهكهاي متأخر نوگرا در تاري  ايران معاصر است ري ديني از گفتمانكر شنف
يـرار دادن نار هـم كبا ، ري دينيكداند. ر شنفتابع مدرنيته   مدرنيته را متبوع آن مي، حوزة عبادات

نظر در تجديداف ميان آن د  از راه كردن شكعرض سعي در پر رابطة هم كميهب   مدرنتيه در ي
مبـاني   زنـان  دفـاع از حقـوق جديدهاي تكحر دين براي انطباق آن باتعري  اصول   باز برخي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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هاي جدي ري ديني با نقدكشده در ر شنفمطرحهاي بسياري از آموزه .ا داردهتكم بر اين حركحا
، ه تفصيل آن در چارچوب اين مقاله نيست. در نسبت با مسائل زنانكر ست لامي   فلسفي ر بهك

 ه پيـامبركـام ديني در اصل متعلق به زماني است كران ديني معتقدند يوانين اجتماعي   احكر شنف
خواهـد. هاي ديگـر دليـل ميزيسته است   تعميم آن به اد ار   مكاندر ميان اصحابش مي اكرم

اند نه ذاتيـات آن   عرضـيات توان بيان داشت اين يوانين جزء عرضيات دينمي، ترليكدر نگاهي 
(. 363 ص، 1384، دبـا ) شـمول اجتهـاد گيرنـد« يـا»تا « ال »توانند از صدر تا ذيل   از همه مي
تنها ما را با مسـائل ه جهان جديد نهكشود يد يرار ميكري ديني بر اين گزاره تأكين در ر شنفهمچن

ه فقط از مسـائل كند   فقيهي كهاي تازه تغييه ميها   بينشه با يافتهكبل،   معضلات عملي جديد
اهـد از يافلة علم   زمـان عقـب خو، ندكهاي خود را عصري نفرضند   پيشكعملي عصر تغييه 

هـاي جوي نظام جسـت، بر اين اسـاس(. 1377، سر ش) ماند   آراي ا  بسيار سست خواهد شد
ه مبتني بر ساختار بدني   ر اني كاز جمله نظام طبيعي خانواده ، طبيعي انساني در زندگي اجتماعي

ال نظـام خـانواده را در كاز اشهريك  ردهايكاركبايد ، ر رسد؛ ازاينبه جايي نمي، زن   مرد باشد
  با چه حقويي   چـه  كدام نوع از يرارداد براي زندگي مشتركهر عصر تعيين   مشيص كرد كه 

دال اصـلي ، در مجمـوع(. 504 ص، 1379، شبسـتريمجتهد) تر اسـتاري عادهنـهكـنوع تقسـيم 
ر نسـبت تبعـي بنيـاد   ديد بر عقلانيت خودكري ديني پييرش امهات مدرنيته با تأكگفتمان ر شنف

عنوان دال هاي گوناگون از يبيـل مباحـث زنـان بـههاي  حياني با مدرنيته در حوزهيرار دادن گزاره
   بودنتـارييي، ابـزارييه بر خردكگرايي   تعلم، مدارانهنگرش انسان، ترتيبزي است. بدينكمر

ينـه   عـدم برخـورداري ي بودن تعاري  زنانگي   مردانگي بـه زمكمت، ام زنانكنسبيت در فهم اح
انطبـاق طـرز در اسـلام بـا  حقـويي زنـان مسـائلحل  نهايتمفاهيم مزبور از استقلال معنايي   در

 ران ديني است.كيد ر شنفكمورد تأ، نگرش با  ضعيت جديد اجتماعي
با نقش ها گفتماندهد نشان مي، شده در بيش مباني نظري مقالهبندي نهايي مطالب مطرحجمع
د   بـه تحليـل نـار داركسـر  اجتمـاعي هاي اجتماعي در زنـدگيها   ايدهانديشه، رفتارهامعنادار 

ل كفهـم مـردم از نقـش خـود در جامعـه را شـ، هاي معـانيه طي آن نظامكد نپردازهايي ميشيوه
بـر ايـن (. 195 ص، 1378، ركمارش   استو) گيارنداثرمي نآناگوناگون هاي دهند   بر فعاليتمي
هاي سو پديـدهكها درخور مطالعه خواهند بود؛ زيرا ازيقوهت متعددي در مقايسه با گفتمانم، مبنا

هاي ها   مسائل اجتماعي نسبت به گفتمانديگر پديدهسوياجتماعي ماهيت فراگفتماني ندارند   از
، جتمـاعيهاي اجتماعي زنان بـر سـرماية ااثر گفتمان، ايتضا نيستند. در پژ هش حاضرگوناگون بي
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، داري در اجتماع بررسي خواهد شـد. در مباحـث نظـرياي   دينمصرف رسانه، سرماية فرهنگي
هـا ر شـن اسـت. اسـتمرار سـازي گفتمانشناسي رابطة ميان سرماية اجتماعي با فراينـد معناجامعه
ن سـرماية دهندة توانايي نهادهاي ديني در فـراهم آ ردتارييي نشانهاي هاي ديني در د رهگفتمان

شـود. ايـن در ه طي آن زمينة هويت   تجربة عاطفي جمعي محقـق ميكاجتماعي براي افراد است 
دار پاس  اين انگيزة يوي باشـند. وانند عهدهتيسيتي موهر بهكهاي سه بيشتر گفتمانكحالي است 

دسـت آ ردن به فرد بـراي ةشدمعلومات   امتيازات استفاده، اي از ر ابطمجموعه، فرهنگي ةسرماي
دسترسـي يفيـت كدر نـوع    تفـا ته با به  جـود آ ردن ك  ايجاد تمايز است  مويعيت اجتماعي

تبع آن رفتارهـاي گفتمـان   بـه، جامعـة خـاص كي معرفتي گوناگون به منابعگران اجتماعي نشك
ه كاين است اي مهم دربارة مفهوم مصرف رسانه ةتكسازد. نفردي   جمعي آنها را از خود متأثر مي

هـاي اجتمـاعي جديـد در غـرب در سـطح گسـترده بـه هاي فلسـفي   ارزششدن انديشهدر ني
تـرين آنهاينـد. ها    سايل ارتباط جمعـي از مهمه رسانهكارهاي نير مندي نياز داشته است كساز 
تـاب   نشـريات تيصصـي   كسـو   كهاي صوتي   تصـويري ازياثر رسانه در اين ميان كشبي
هاي گوناگون شيوه(. 112 ص، 1384، بستان) ديگر بسيار چشمگير بوده استتيصصي ازسوييرغ

گران در  جـوه متعـدد حيـات نشكبه بازانديشي درخور توجه ، اي در جامعة معاصرمصرف رسانه
افـز ن آگـاهي افـراد اي بـا متـأثر سـاختن ر زشده است. مصـرف رسـانهفردي   اجتماعي منتهي

هاي گوناگون هاي زندگي مبتني بر گفتمانكدهي سبفرهنگي اجتماعي آنان را به سازمانهاي نشك
 رده است.كمعطوف 

 اجتماعي زنانهاي شناسي گفتمان(: گونه1) جد ل
 

گفتمان
هاي 

اجتماعي زنان
 

 لي نظريهكشرح 

 

گفتارهاي 

 معطوف به سنت 

ه ن در خانوادزا لويت حضور ، متفا ت برآمده از آن ليفيكحقويي   ت زنان   مردان   نظام ر حي   تفا ت جسمي يد بركتأ

جواز   ترجيح ، هاتفا ت زن   مرد در برخي حوزه زمان با  جودهم هويت انساني برابر زن   مرد، در مقايسه با محيط بير ن

  حقويي زن   مردهاي لامي تفا تكتبيين ، ت اجتماعي زنانكمشار

 

 

 گفتارهاي 

 نوگرا

  ي  سياس يتحوهت يانون زن   مرد با ةطلبانان دستبابي به اهداف برابركام

 

 (هاي فمنيستيگفتمان) 
 يبورژ از ةخانواد   مالكيت خصوصي حيف باداري سرمايه يتغيير شكل نظام ايتصاد

 يساختار ستمگر ترينمحوري يدر يالب نظام پدرساهر جنسيت

 جامعهي شناخت  ر ان يفرهنگ، يزمان نظام ايتصاداصلاح هم، سوسياليسم حاكميت

ة ه شيوغربي زنان ب مرتبط با حقوقهاي توجيه گزاره، ام   تغيير بنياني در معارف اسلاميكاستنباط احهاي تغيير مبنايي ر ش

وم   مصاديق عصري بودن مفه، امكعدالت مبناي رد   پييرش اح، ام مقررات زنانكبودن اح   تارييي بودن عرضي، اسلامي

 ري ديني(كگفتمان ر شنف) امكعادهنه يا ناعادهنه بودن اح كتصديق عقلا ملا، عدالت
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 چارچوب نظري 

را  حاضـر نوشـتارچـارچوب نظـري  لا   موفـهكه گفتمان ربطي ةنظري   وكفوتأسيس گفتماني  ةنظري
گفتـه  ساز با  ايعيـتبيش   هويتمعني، فعال ايرابطه بهگفتمان ، وكفونظريه  ةدهند. بر پايمي يلكتش
حبت آن صـ ةدهند كه دربارشكل مي هايي راطور منظم موضوعكه به است هاييكنش ةمثابهبكه  شودمي
شـود. مي منتهـي توليد چيز ديگـربه چيزي است كه آن ، مفر ض گفتمان كي، ترطور  اضحبهشود. مي
فهـم ، هـافتمانيـا گ هـاي معـانينظام، ه در آنك پردازدمي هاييشيوه اثربه ، لا   موفهكهي گفتمان ةنظري

، مزبـور ةريـظبـر اسـاس ن .گـياردمي اثرهاي آنان دهند   بر فعاليتل ميكمردم از خود را در جامعه ش
   عناصـر هكـبل، سـتندنيديگـر جامعـه هـاي بيشجريـان  در ينـدهايافر دهندةبازتاب فقط، هاگفتمان

 دهند.مي جامعه را به هم ربطهاي مربوط به همه بيشايدامات 
 تحقيق نظري (: مدل1شكل )

 
 
 

 شناسيروش

ي اسـت   دخترانزنان شامل ، يافتهة بسته   ساختارشده با استفاده از پرسشنامانجام آماري پژ هش ةجامع
وني كمسـ كبلـو 55حوزه    54ه پس از انتياب كند شهر شيرازسال در  چهلتا  هجدهسني  ةدر باز كه

 طوربـه را نفـر از آنـان چهارصدتعداد اي چندمرحلهاي خوشه گيرينمونهبر مبناي ، شهري شيراز ةمنطق
اجتمـاعي شـامل ابعـاد تعهـد  ةمايسر،  ابسته متغيرهايتعري  عملياتي  لحاظبه. كرديمتصادفي انتياب 

 ةسـرماي(. 1382، فـاتحي: كر. ) اسـت اعتماد به ديگران   مورد اعتماد بـودن، تعلق اجتماعي، اجتماعي
، شـدهمعلومـات در ني   نيـزتحصـيلات ، خـدمات فرهنگـي، اههـاكمصرف  عبارت است از فرهنگي
مصـرف (. 1385، شـويده   فـونتن: كر.) اسـت ل امـوالكيافته   ميراث فرهنگي بـه شـعينيت ةسرماي
مـاهواره   اينترنـت اسـت. ، راديوهاي خـارجي، مطبوعات، تلويزيون، معناي استفاده از راديواي بهرسانه
، زادهسـراج: كر. ) گيـردبهـره ميي   پيامدي دين كمناس، تجربي، بعد اعتقادي چهاراز  داريدين متغير
سال توجه شده است.  36-40سال    30-35، سال 24-29، سال 18-23گر ه  چهارسن در به (. 1384

ن ك  نـوع مسـ شـغلي ةرتبـ، درآمـد، تحصيلات، شغلهاي شاخص كمكپايگاه ايتصادي اجتماعي به 
اسـت.  بـوده «spss12»   «Excel»ها   رسم نمودارها به ترتيـب افزار تحليل دادهسنجيده شده است. نرم

 سرمايه اجتماعي

 سرمايه فرهنگي

 

 ايمصرف رسانه

 دينداري

هاي اجتماعي گفتمان

 زنان
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نرمـال بـودن توزيـع ، نتـاي  آزمـون اند.استنباطي گزارش شـدهسطح توصيفي   تحقيق در د  هاي يافته
با توزيع نرمال بـا ميانگين متغيرهاي  ةمقايسس شده است. ك( منع2) شمارة در جد ل متغيرهاي پژ هش

  يتنـيـ  آزمـون يـومنمتغيرها با توزيع غيرنرمال از  ميانگين ةمقايس مستقل  « t»هاي از آزموناستفاده 
  .انجام شده است

 (: آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهاي پژ هش2) جد ل
 

 ايتصادي اجتماعيپايگاه  سن داريدين مصرف رسانه فرهنگي ةسرماي اجتماعي ةسرماي ي پژ هشمتغيرها 

Z 860/0 775/0 485/1 583/2 981/3 812/1 

 003/0 000/0 000/0 024/0 586/0 450/0 داريسطح معني

  توزيع غيرنرمال توزيع غيرنرمال توزيع غيرنرمال توزيع غيرنرمال توزيع نرمال توزيع نرمال آزمون ةنتيج
بـودن  ضر رت برابـر بر يان در د  يالب سنتي   نوگراگوپاس  كيكتف جهتشناختي   در از نظر ر ش

ان كـگرا امگر ه از زنـان سـنتي   نـود   براي 68تا  17مفر ض ةدامن . با تعيينشدسؤاهت توجه  شمار
 ةنمـر هكـ زنـاني، . بر اين اسـاسگرديد سن  فراهميان در هر د  گوپاس  آمده ازدستمقايسه نمرات به
در  نمره بـاهتر رايزنان دا   گراسنتزنان  عنوانبه، باهتر بودگفتمان نوگرايي  ةاز نمران گفتمان سنتي آن
امل مـوارد پژ هش شـ هاي اينهفرضي، با اين توضيح .ندانتياب شدزنان نوگرا  عنوانبه گفتمان نوگرايي

 ذيل است:
تفـا ت  سـال شـهر شـيراز چهـلتا  هجدهنوگراي   زنان  گراسنتاجتماعي زنان  ةميان ميزان سرماي. 1

 ؛معنادار  جود دارد

فـا ت ت سـال شـهر شـيراز چهـلتـا  هجدهنوگراي   زنان  گراسنتزنان  فرهنگي ةميان ميزان سرماي. 2
 ؛معنادار  جود دارد

ا ت تفـسـال شـهر شـيراز  چهـلتا  هجدهنوگراي   زنان  گراسنتزنان اي ميان ميزان مصرف رسانه. 3
 ؛معنادار  جود دارد

عنـادار تفـا ت م سـال شـهر شـيراز چهلتا  هجدهنوگراي   زنان  گراسنتزنان  داريدينميان ميزان . 4
 ؛ جود دارد

عنـادار تفـا ت مسـال شـهر شـيراز  چهلتا  هجدهنوگراي   زنان  گراسنتميان ميزان سن زنان زنان . 5
 ؛ جود دارد

 هر شـيرازشـسال  چهلتا  هجدهنوگراي   زنان  گراسنتزنان  ايتصادي  ميان ميزان پايگاه اجتماعي . 6
 ؛تفا ت معنادار  جود دارد
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زنان سنت گرا زنان نوگرا

 پژوهش هاييافته
 توصيفيهاي يافته

 53) رنفـ 211، ارصد نفر زنان مـورد بررسـياز ميان چه گرا   نوگرا:يان سنتگوپاس  توزيع فرا اني

  گرا زنـان سـنتعنوان بـه، باهتر بـود گفتمان نوگرايي ةاز نمرگفتمان سنتي آنان  ةنمر هك درصد(

 زنان نوگراعنوان به، گفتمان نوگرايي در باهتر ةنمر با توجه به داشتن، درصد( از آنان 47) نفر 189

 ند؛انتياب شد
 يي   نوگراييگراسنتحسب يان برگوپاس  (: فرا اني2) لكش

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 23تا  18 نفر در گر ه 130، از نظر  ضعيت سني يان بر پاية متغيرهاي  ابسته:گوپاس  توزيع فرا اني

 40تا  36ه نفر در گر  84سال    35تا  30نفر در گر ه  81، سال 29تا  24نفر در گر ه  105، سال

طح متوسـط نفر در س 245، نفر در سطح پايين 64اجتماعي  ةميزان سرماياند. از نظر سال  ايع شده

 220، اييننفـر در سـطح پـ 55، . از نظر ميزان سرماية فرهنگيگيرنديرار مينفر در سطح باه  91  

طح سـنفـر در  86، نفر در سطح باه يرار دارند. ميزان مصـرف رسـانه 125نفر در سطح متوسط   

داري يـندميزان ، اند. همچنيننفر در سطح باه ارزيابي شده 54متوسط    نفر در سطح 260، پايين

 صـد ازدر 26باشـند. نفر در سطح باه مي 267نفر در سطح متوسط    116، نفر در سطح پايين 17

جتمـاعي درصـد داراي پايگـاه ايتصـادي ا 5/34، يان داراي پايگاه ايتصادي اجتماعي پايينگوپاس 

زيـع ( درصـد تو3) آنان از پايگاه ايتصادي اجتماعي بـاهيي دارنـد. جـد ل درصد 5/39متوسط   

 دهد؛شده نشان مييان را بر حسب متغيرهاي يادگوپاس  فرا اني
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 متغيرهاي  ابسته ةيان بر پايگوپاس  (: درصد توزيع فرا اني3) جد ل

 درصد فرا اني سطح متغير متغير درصد فرا اني سطح متغير متغير

 اجتماعي ةسرماي

 16 مك

 
 مصرف رسانه

 5/21 مك

 65 متوسط 3/61 متوسط

 5/13 زياد 8/22 زياد

 100 لكدرصد  100 لكدرصد 

 فرهنگي ةسرماي

 8/13 مك

 
 داريدين

 3/4 مك

 29 متوسط 55 متوسط

 8/66 زياد 3/31 زياد

 100 لكدرصد  100 لكدرصد 

 سن

18-23 5/32 

 پايگاه ايتصادي 
 اجتماعي

 26 پايين

 5/34 متوسط 3/26 24-29

 5/39 باه 3/20 30-35

36-40 21 
 100 لكدرصد 

 100 لكدرصد 

، معطـوف بـه سـنتهـاي مرتبط با گفتمانهاي ( در ميان گويه4) بر اساس جد ل توصي  متغير مستقل:
بـا  شانردن معلوماتبفرزندان از طريق باهتر توانايي بهتر زنان در تربيت  ةبيشترين ميانگين مربوط به گوي

مسـرگزيني ناراحت نشدن زن از ه ةترين ميزان ميانگين مربوط به گويمكچنين است. هم 75/93ميانگين 
بيشـترين ، نـوگراهـاي مـرتبط بـا گفتمانهاي است. در ميان گويه 25/34با ميانگين  د م از طرف شوهر

تـرين مك   86با ميانگين  گزيني د م شوهر از طرف زننبودن همسريابل تحمل  ةميانگين مربوط به گوي
نـدگي سـهم زنـان از ز عنوانبـهپييرفتن مس وليت سـنگين زنـدگي خـانوادگي  ةميانگين مربوط به گوي

 مزبـورجـد ل  با مراجعه بـهها گويه ةبقي بارةاطلاعات تفصيلي در ديگراست.  5/49با ميانگين  زناشويي
 .شودميشناسايي 

 متغير مستقل ةسازندهاي (: ميانگين گويه4) جد ل

 اجتماعي زنانهاي گفتمان

 نوگراهاي گفتمان معطوف به سنتهاي گفتمان

 مورد سنجش ةشرح گوي

 

ميانگين
 

 مورد سنجش ةشرح گوي 

 

ميانگين
 

 مورد سنجش ةشرح گوي

ميانگين
 

 مورد سنجش ةشرح گوي

 

ميانگين
 

توانايي بهتر زنان در تربيت 

باهتر بردن  بافرزندان 

 معلوماتشان 

75/93 

 ظيفه نداشتن زن در تأمين 

ميارج زندگي   برخورداري 

 متر كاز ارث 

5/57 
گزيني نبودن همسريابل تحمل

  د م شوهر از طرف زن
86 

هاي يد بر پييرفتن نقشكتأ

تر از مردان در تربيت زنان پايين

 از د ران بچگي

25/59 

نقش آفريني زنان در 

شور با كسرنوشت خود   

ت در انتيابات   كشر

 اجتماعي هاي فعاليت

92 

شدن زن   ان ياضيكامعدم 

م عادهنه به علت كصد ر ح

 احساسات   عواط  زياد 

56 

عامل استقلال زن  عنوانبهشغل 

  مؤثر در احساس عدم سربار 

 بودن

75/86 

 ميهماني رفتن با د ستان بد ن

حضور شوهر در صورت 

 تمايل

75/57 

 25/56 عنوانبهداري داري   شوهربچه 5/77زنان در ميارج  تكاشر 75/52ت زن در مراسم در كعدم شر 25/89تر بودن زنان در انجام موفق
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ارها در مقايسه با كبعضي 

 مردان

خانواده   برخورداري آنان از  حضور مردان نامحرم 

 ارث برابر 

 موانع موفقيت براي زن

، زمان در جامعهفعاليت هم

خانه   تربيت فرزندان 

 زن موفق كملا عنوانبه

5/88 
تر بودن زنان   نيازمند ضعي 

 مردان كمكبه ها بودن آن
49 

ديه زن   مرد   بر ز برابري 

ل در تأمين ميارج كمش

 فوت زن سببخانواده به 

25/73 

ه كعنوان افراد ظالمي بهمردان 

 نفع خودشان حرففقط به

 زنندمي

25/55 

ار   فعاليت زن بير ن كان كام

 از خانه با حفظ حجاب
75/84 

 تر زنان  فريب خوردن سريع

 ا لويت به حضور در خانه
44 

حق طبيعي زن  عنوانبهطلاق 

ان استفاده از آن در ك  ام

 صورت تمايل 

25/69 

شوهر  ةعدم نياز زن به اجاز

 طوربه براي خر ج از منزل

 مطلق

54 

همسر خوب بودن براي 

زن  كملا عنوانبهشوهر 

 موفق

83 

حضور زنان  نداشتن ضر رت 

مانند  اجتماعيهاي در فعاليت

 هاراهپيمايي

44 

عادي بودن آرايش زنان در 

ال نداشتن كبير ن از خانه   اش

 آن

5/66 

عامل  عنوانبهازد اج زنان 

محد ديت آفرين براي آزادي 

 زنان 

52 

 ارها  ك بودن برخي مردانه

ان در انجام درست زن ناتواني

 آنها 

80 

 تربيت   آ ري بيشترفرزند

خوب  كملا عنوانبهفرزندان 

 بودن زن 

75/40 

ارتباط نداشتن حفظ عفت به 

ردن در كحجاب   آرايش ن

 بير ن از منزل 

63 
مانع  عنوانبهازد اج زنان 

 هاپيشرفت درس   تحصيل آن
51 

جز در ، مي حجابيدا حفظ

ي كي عنوانبه، حضور همسر

 مهمهاي از ارزش

5/76 
ناراحت نشدن زن از 

 سويگزيني د م از همسر

 شوهر 

25/34 

ان پرداختن به تفريح   كام

با صفا    كشادي در پار

 صميميت از طرف دختر   پسر 

5/60 
پييرفتن مس وليت سنگين 

سهم  عنوانبهزندگي خانوادگي 

 زنان از زندگي زناشويي 

5/49 

ي از كعنوان يبهشدن مادر

 ترين افتيارات زنمهم
75/74 

شوهر ة عدم نياز زن به اجاز

براي خر ج از منزل در 

 اركصورت تشييص صلاح 

60 

 4/63 نوگراهاي ل گفتمانكميانگين  1/67 معطوف به سنتهاي ل گفتمانكميانگين 

 استنباطي:هاي يافته

مـرتبط بـا هـاي (   آمار5) مـرتبط بـا آزمـون فرضـيات ا ل   د م در جـد لهاي آمار آزمون فرضيات:
 س است. ك( منع6) فرضيات سوم تا ششم در جد ل

 ن نوگرا   ستنيزنا اجتماعي ةسرماي فرهنگي   ةمقايسه ميزان سرماي، مستقلهاي گر ه «t»(: 5) جد ل

 آزمون فرضيه ةنتيج t df sig انحراف معيار ميانگين گر ه متغير

 اجتماعي ةسرماي
 561/8 99/68 گراسنت

 ا ل ةتأييد فرضي 000/0 398 496/5
 204/8 37/64 نوگرا

 فرهنگي ةسرماي
 483/9 50/44 گراسنت

 د م ةتأييد فرضي 013/0 398 -948/2
 168/10 95/46 نوگرا

 ه ميـزانكـتـوان گفـت مي (5) آمده از جـد لدسـتبـر اسـاس نتـاي  به نيست ةفرضيدر آزمون 
ــرماي ــاعي ةس ــر اجتم ــا ديگ ــر ه ب ــادار دا يد  گ ــا ت معن ــي ردتف ــد ة  فرض ــق تأيي ــودمي تحقي  ش

(05/0,Sig< 496/5t= .) ةنمـر باگرا زنان سنت مياناجتماعي در  ةميانگين ميزان سرماي( 5) جد لبر پاية 
در ، گراسـنتزنـان ، ترتيب؛ بـديناسـت 37/64بـا نمـره زنان نـوگرا ميان بيشتر از ميزان آن در  99/68
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فراواني متغيرهاي پژوهش در زنان سنتي و مدرن

 ميـزان تغييـرات ةدامنـ، ضـمندر .رنـداجتماعي بيشـتري برخوردا ةاز ميزان سرماي زنان نوگرا مقايسة با
 است. 88تا  42 مياناجتماعي  ةسرماي

ميـانگين شـود. تأييـد مي جـد لدر همـان  (=Sig< 9486/2- t,05/0) با توجه به يافتـة د م ةفرضي
 ةبا نمـران نوگرا زن ميانمتر از ميزان آن در ك 50/44 ةبا نمرگرا زنان سنت ميانفرهنگي در  ةميزان سرماي

هـره ري بفرهنگـي بيشـت ةاز ميزان سـرمايگرا زنان سنتنسبت به ، زنان نوگرا، ترتيببدين ؛است 95/46
 است. 66تا  17 ميانسرمايه فرهنگي  ميزان تغييرات ةدامنبرند. مي

ميـزان  ةميانگين رتب(. =Sig<112/4z,05/0) شودتأييد مي، (6)هاي جد ل بر اساس داده سوم ةفرضي
 .است 53/225زنان نوگرا متر از ميزان آن در بين ك 08/178زنان ستني  ميان استفاده از رسانه در

 
 گراسنتزنان نوگرا   پايگاه ايتصادي اجتماعي    سن، داريدين، ايمصرف رسانهميزان  ةمقايس، «آزمون يومن  يتني»(: 6) جد ل

 
 متغير گر ه  تعداد ميانگين رتبه z u سطح معناداري نتيجه آزمون فرضيه 

 5/15209 -112/4 000/0 تأييد فرضيه سوم
 گراسنت 211 08/178

 ايمصرف رسانه
 نوگرا 189 53/225

 9672 -916/8 000/0 تأييد فرضيه چهارم
 گراسنت 211 16/249

 داريدين
 نوگرا 189 17/146

 16636 -967/2 003/0 تأييد فرضيه پنجم
 گراسنت 211 16/216

 سن
 نوگرا 189 02/183

 5/19547 -341/0 733/0 ششم فرضيه رد
 گراسنت 211 64/198

 پايگاه ايتصادي اجتماعي
 نوگرا 189 57/202

 

يـزان م ةميـانگين رتبـ. شـودميهمان جـد ل تأييـد  (=Sig< ،916/8z/05) ةفرضية چهارم بر مبناي يافت
، ر ازايـن ؛(17/146) زنان نوگراسـت ميان بيشتر از ميزان آن در 16/249 گرازنان سنتداري در بين دين

 .مندندهرهداري بيشتري باز ميزان دين زنان نوگرانسبت به گرا زنان سنت
ميـانگين شـود. ( تأييـد مي6) جـد لمنـدرج در  (=Sig<967/2z ,05/0) به استناد يافته پنجم ةفرضي

نتيجـة (. 02/183) زنـان نوگراسـت ميـانبيشتر از ميزان آن در  16/216گرا زنان سنت مياندر  سن ةرتب
 .هستندگرا زنان سنتتر از جوان ه زنان نوگراكلي اينك

 ييـد( آمـده اسـت تأ6)ه در جـد ل كـ (=Sig>341/0z,05/0) ة پژ هش به استناد يافتةفرضيآخرين 
تفـا ت ، ياز نظـر پايگـاه ايتصـادي اجتمـاع   نوگرا گراسنتگر ه زنان د   ميان، ترتيبد. بدينشونمي

 ندارد.معناداري  جود 
  ابستهميانگين متغيرهاي  ة(: نمودار مقايس3) لكش
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 بحث و نتيجه گيري

 هـاي زنـان هجـده تـانشك ها  بـا ايـده، هـاي زنـاننوشتار حاضر با هدف بررسي رابطـة گفتمان
 هايفتمانگذيل عنا ين ، سالة شهر شيراز تهيه شد. دربارة پن  گفتمان اثرگيار در مسائل زنانچهل

 هاي نوگرا بحث شد.معطوف به سنت   گفتمان
هاي معطوف به سنت را در ميان زنان نشان گرايش به گفتمان 1/67 ميانگينتوصيفي، هاي يافته

هاي معطـوف بـه سـنت م با گرايش به گفتمانكهاي نوگرا با اختلافي بسيار داد. گرايش به گفتمان
ري   فرهنگـي كـعنايـت بـه چنـد يـرن عقبـة ف را به خـود اختصـاص داده اسـت. بـا 4/63ريم 

رسد بتوان يافتة مزبور را بر ر ند انقباضي به نظر مي، در جامعة ايران، هاي معطوف به سنتگفتمان
وهر شدن زيسـت كهاي مدرن در ميان زنان   نيز سهاي سنت   حركت ر  به رشد گفتمانگفتمان

آن دسـته از ، هاي معطوف بـه سـنتدهندة گفتمانانرد. در ميان هفده گوية نشكجهان آنان تفسير 
توان به هاي باهيي دارند. از اين ميان مياند ميزان ميانگينه متضمن بازانديشي در سنتكهايي گويه
   75/93 بـا ميـانگين توانايي بهتر زنان در تربيت فرزندان از طريق باهتر بـردن معلوماتشـانگوية 
با  هاي اجتماعيت در انتيابات   فعاليتكشور با شركآفريني زنان در سرنوشت خود   نقشگويه 

هاي تفسـيري  ايـع ه در معـرض بازانديشـيكـهايي گويـه، طور متقابـلرد. بهكاشاره  92ميانگين 
تـوان بـه گويـة تري در ميـان زنـان دارنـد؛ از آن جملـه مياند ميزان پييرش اجتماعي پـاييننشده

  گويـة  75/40 بـا ميـانگين« خـوب بـودن زن كعنوان ملافرزندان به تربيت    ري بيشترآفرزند»
رد. در ميـان كـاشـاره  25/34بـا ميـانگين « ناراحت نشدن زن از همسرگزيني د م از طرف شوهر»

اندازهاي فمنيسـتي در مسـائل زنـان را بـه ه چشمكهايي گويه، هاي مدرنهاي معرف گفتمانگويه
داري داري   شـوهربچه» ةتوان به گويدارند؛ از آن جمله مي 50 ميانگين باهتر ازشند، كتصوير مي
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آفرين عنوان عامـل محـد ديتبـه زنانازد اج ؛ 25/56با ميانگين « عنوان موانع موفقيت براي زنبه
ا بـ« انعنوان مـانع پيشـرفت درس   تحصـيل آنـازد اج زنان به»؛ 52 با ميانگين «براي آزادي زنان

ها   با رهاي فمنيسـتي در هاي تجربي اين پژ هش نفوذ فرا ان ارزشرد. يافتهكاشاره  51ميانگين 
فقط در ، هاي اسلاميها   ارزشرد بينشكتوان ادعا مي، دهد. بر همين اساسميان زنان را نشان مي

هاي نسـل پـيير بـرايهـاي فهمه در يالبكـان ادامة حيات اجتماعي خواهنـد داشـت كصورتي ام
هاي ارتباطي جديد عرضه شوند؛ نولوژيكبري از تهاي عقلاني   بهرهيه بر استدهلكامر زي   با ت

 ةهاي گوناگون   از جمله در زميناحتمال يوي شاهد تغييرات ارزشي در زمينهبه، صورتاينغير در
 خواهيم بود.، شبيه آنچه در غرب اتفاق افتاده است، مسائل خانواده

 هكين است تة يابل بيان اكن، هاي معطوف به سنتهاي استنباطي مرتبط با گفتماندر تبيين يافته
لان در سـطح جامعـه   ضـر رت كـارزشـي  كاشترا، گراييهاي مزبور بر مفاهيم جمعدر گفتمان

يي نهـا حليـليد در تكاين نقاط تأ. شوديد ميكمندي زندگي بسيار تأاستمرار   بازتوليد آنها   غايت
طور خـاص در شـده بـهمقـوهت اشاره، علا هشود. بهگران منتهي مينشكشناختي به امنيت هستي

 . ديـني از متغيرهاي  ابستة پـژ هش بررسـي شـدكمثابة يه بهكاند داري نيز لحاظ شدهمفهوم دين
هـاي عميـق تبيين ةهاي معطوف به سنت است كه ضمن ارائهاي گفتمانترين مؤلفهي از اساسيكي

ترين امـلك، هاي  جودي آدمي همچون چرايـي زنـدگي   فلسـفة حيـاتترين پرسشبراي بنيادي
آ رد. اهميـت امنيـت گـران هـوادار خـود فـراهم مـينشكشـناختي را بـراي سطح امنيـت هستي

داري از  جـوه شـاخص آن شـمرده ه ديـنكـآمده در فضاي گفتماني سنت  جودشناختي بههستي
 ات درخـوركاز ن، رنگ شدن مدخليت تمتعات د ران جوانيمكزمان با افزايش سن   هم، شودمي

ايـن  هاي ديني   متغيرهاي اين سن ضـر رت دارد. بـره تحليل رابطه ميان گفتمانكاي است توجه
ه كـ،  رزينامـر متعـالي   ديـ، تمايل افراد به معنويت، زمان با ازدياد سنر د همانتظار مي، اساس
. افـزايش يابـد، ردكـ جو ترين مبناي  جودي آن را بايد در پارادايم گفتمـاني سـنت جسـتعميق

گرايي است ترين منابع اساسي توليد سرماية اجتماعي   جمعي از مهمكي، هاي دينيهمچنين آموزه
كنـد. بـر ايـن يد ميكارزشي در سطوح گوناگون حيات اجتماعي تأ ككه همواره بر ضر رت اشترا

داري   سـن زنـان ديـن، سرماية اجتمـاعي مبني بر سطح باهتر، هاي تجربي اين پژ هشيافته، مبنا
 سير شود.تواند در انطباق با تحليل نظري باه تفمقايسه با همتايان نوگراي آنان ميگرا درسنت

ه كـشـناختي آن دسـته زنـاني هـاي جامعههاي پژ هشي مرتبط با  يژگييافته، در تحليل نظري
ر مـدرن كـه در تفكـرد كته اشاره كبايد به اين ن، هاي تجددخواه دارندهاي بيشتر به گفتمانگرايش
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، طور متقابـل جوي حقيقت ناب   متعالي امري تقريباً منتفي است. بـهگرايي   جستهرگونه ذات
اي مسـتقل از گونـهبه، ل خودبنيـادمحوريـت عقـ، شوديد ميكآن تأ لي در مدرنيته بركطور آنچه به

، هر امر يابـل تصـوري بـه  جـوه تـارييي، هرنوع معرفت پيشيني فرابشري است. در تلقي مدرن
چه در يالب نفـي آن باشـد   ، شود. اين نوع تلقي از حقيقتفرهنگي   اجتماعي آن تقليل داده مي

هـاي آموزشـي   محصـوهت مـتن چيـرة بيشـتر نظام، يابل دسـترس دانسـتن آنل غيركچه در ش
ها   اينترنت اسـت. بـر ايـن  يژه ماهوارهبه، هاي شنيداري   ديداريفرهنگي مدرن همچون رسانه

، مجمـوع مـاهيتي غالبـاً عرفـياي از نظامات آموزشي   محصوهت فرهنگـي درطي  گسترده، مبنا
سـلبي   ايجـابي مترتـب بـر آن محور   نتـاي  هاي تجـددبر پاية آموزه، ديني داشتهوهر   غيركس

همچـون اينترنـت   مـاهواره بـا عنايـت خـاص بـه در ، هاي جهـانياند. رسـانهبندي شدهصورت
مشحون از ، شوركفرا اني نظام آموزش رسمي  ة  نيز تا انداز، بودن آنها براي بيشتر جامعهدسترس
ري كستي   گفتمـان ر شـنفينيفمهاي هاي تجددخواه همچون گفتمانهاي گفتمانها   آموزهگزاره

كننـد. وهريسـم تكيـه ميكصراحت بر عقل خودبنياد   مباني   لـوازم سه همة آنها بهكديني است 
هاي هاي يادشده افراد معطوف به گفتمانه رسانهكطور منطقي اين انتظار  جود دارد به، ترتيببدين

بي مقالة حاضر مبني بر بيشتر ميـزان سـرماية هاي تجركشاند. يافتهمدرن را بيشتر به سوي خود مي
 پيير است.اي زنان نوگراست كه در همين جهت تفسيرفرهنگي   مصرف رسانه

 تـوان بـر تغييـراتگرا   نوگرا را ميعدم تفا ت معنادار پايگاه ايتصادي   اجتماعي زنان سنت
شناسـي خر جامعهه در نظريـات متـأكـاز جمله مصرفي شدن جامعه حمـل كـرد ، اجتماعي جديد

 يژه در معنـاي بـه، مفهوم طبقـه، با همگاني شدن مصرف، اس يافته است؛ در اين نوع جوامعكانع
گـزين مقولة فرهنگ   تمايزات فرهنگي جـاي، طور متقابلپاشد   بهفر  مي،   متقدم آن كلاسيك

شـده  ن نيـز محقـقشود. اين نوع تغيير اجتماعي طي چند سال اخير در جامعة ايـرامفهوم طبقه مي
اي اههـكشاهد دسترسي ر زافز ن ايشار ميتل  جامعـة ايـران بـه ، نون بيش از گيشتهكاست   ا

منزلة مبنـاي ه بهكبل، نه براي رفع نياز، مصرفي هستيم كه سرانجام عموميت يافتن پديدة مصرف را
 آ رد.به ارمغان مي، تشيص   هويت

بندي   هاي اجتماعي بر صـورتاز اثرگياري گفتمان هاي پژ هشي مقاله نشانيافته، مجموعدر
رسـد در مواجهـه معقـول بـا به نظـر مي، ها   ساختار اجتماعي دارد. بر همين اساستغيير  ايعيت

ر ابـط اجتمـاعي زن   مـرد   ، حقوق زنـان، هاي خانواده   ازد اجهاي اجتماعي در حوزهآسيب
تـوجهي بـه  جـه معرفتي مرتبط با آنها غفلـت شـود. بينبايد از ابعاد گفتماني   ، حجاب   عفت
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سويه بـه جنبـة انضـمامي   كهاي اجتماعي معموهً با پرداختن يشناختي آسيبگفتماني   معرفت
بـه برخـورد بـا معلـول توجـه ، ه طي آن به جاي توجه به علتكشود افزاري آنها همراه ميسيت

هـاي ها   ناهنجارياهش آسـيبكـر بيشتر موارد به شود. اين نوع برخورد با مسائل اجتماعي دمي
هاي فرهنگـي   گياريشـود سياسـتپيشـنهاد مي، اجتماعي منتهي نيواهد شـد. بـر ايـن اسـاس

هـاي اجتمـاعي بـا نشكتبيين   بـر سـاخت مبـاني معرفتـي ، يد مضاع  بر معرفيكاجتماعي با تأ
 گيرد.ريزان جامعه يرار ار برنامهكسازي در دستور گفتمان
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